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  سوسياليسم غارنشيني

  

آيا بحث دربارة وجود سوسياليسم از دورانهاي بشر اوليه، بمنزلة تحقير آن است يا تجليل 

گيـرد، در ايـن    از آن؟ اگر بپذيريم كه سوسياليسم اصالتش را از دورانهاي بشر اوليه نمـي 

  .آخرين راه پيشرفت بشرتلقي كردتوان آن را  صورت ديگر نمي

لغت سوسياليسم جوان است زيرا فقط درقرن هجدهم پايدار شده و صفت سوسياليسـت  

درفرانسـه عنـوان    1831در انگلسـتان، و در  1822از آن هم جوانتر اسـت زيـرا در سـال    

به معني شـريك   1»سوسيوس«گرائي است و از ريشه  معني لغوي آن جامعه. گرديده است

شناسان ريشة اروپائي آن  تر برويم و در زبان توانيم عقب شده ولي بازهم مي مشتق و همراه

يا اجتماع، و مبين » سوسيته»  شناسان ريشة لغت نظر زبان بيابيم كه به 2»سكو«را به صورت 

سوسياليسـم    شگفتي نيست كـه ريشـة   پس جاي. اند كرده كساني است كه باهم زندگي مي

سوسياليسـم  . نوعي سلطة مذهبي برآنان داشـت . جود داشته باشددرجوامع اولية انساني و

هـركس طبـق ذوق و    كار بسيار منظمـي برخـوردار بـود و بـه     غارنشيني از سازمان تقسيم

به زنـان سـبزيكاري و بـه مـردان شـكار و صـيدماهي و       . شد استعدادش كاري محول مي

ميـوه و سـبزيهاي    آوري جستجوي مواد معدني محول شده بود زنان و كودكان بـه جمـع  
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پرنـدگان   و احتمالا قارچ و گردو و عسل  و تخـم ) مانند پياز و هويج و چغندر(دار  ريشه

آوري هيـزم و ميـوة كـاج و سـنگ چخمـاق و       مردان نيز كار جمـع . پرداختند وحشي مي

دادند و بـا اسـتخوان و شـاخ حيوانـات،      ساختن اسلحه و ادوات سنگي ديگر را انجام مي

اي ديگر به شكار و ماهيگيري مشغول بودنـد و حيوانـات    عده. ساختند ميوسايل تزئيني 

وحشي مانند اسب و گاو و گوزن و آهو و شير و روباه و پرندگاني مانند كبك و دراج را 

كردند و پوست آن  جمعي ديگر گوشت شكار را قطعه قطعه مي. كردند تعقيب و شكارمي

هركس براساس نيـازش   سهم. پرداختند وراك ميكندند و با افروختن آتش به تهية خ  را مي

داد، بطوري كه حتي اگر كسي موفق بـه شـكار    شد نه براساس كاري كه انجا مي تعيين مي

كنندة سنگ چخماق نيز حـق   نگهبان آتش و تهيه. گرفت نشده بود، مانند سايرين سهم مي

يد و مسكن، مشترك و چيز، از جمله كار و تول همه. مرغ را داشتند استفاده از عسل و تخم

محصـول كـارخود يـا      دسته جمعي بود زيرا يك فرد منزوي و تنها كه حاضر بـه تقسـيم  

آيا اين سوسياليسـم  . اي زندگي كند توانست در چنين جامعه آن با ديگران نبود، مي  مبادلة

آوري ميـوه را بـه    توان تصور كرد كه كسي كه كـار جمـع   اجباري نقائصي هم داشت؟ مي

خورده، يا دختري كه پوست يك شـكارچي نيـزة    شته، بخشي از آن را در خفا ميعهده دا

از اين زمـان بـود كـه مالكيـت خصوصـي      . داده است تيز را به خودش اختصاص مي نوك

بطور پنهاني و غريزي به وجود آمد و آغاز مالكيت مواد مصـرفي قابـل نگهـداري ماننـد     
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ل توليد مانند نيـزه و سـلاح انجاميـد و    فندق وبلوط و پوست حيوانات، به مالكيت وساي

جمعـي بشـمار    از طرفي، وقتي غار واحد زندگي دسته. سرانجام منتهي به سرمايداري شد

رفته، احتمالا غار ديگري هم در نزديكي آن وجود داشته كه رقيب و حتي دشمن غـار   مي

ايـن صـورت   خبر بوده چه درغير  معمولا يك غار از وجود غار ديگر بي. اولي بوده است

بدين ترتيب سوسياليسم بـه  . پرداختند كردند و به زدو خورد مي هردوغار باهم دشمني مي

  .شد فضاي يك غار محدود مي

  زمين براي همه

تر شد، انسانها توانستند از درون اين پناهگاههاي زيرزميني خـارج   وقتي آب و هوا معتدل

اهيگري جاي خود را به طـرز زنـدگي   شكار و م. هائي در نور آفتاب بنا كنند شوند و كلبه

را  جاي تحمل سـختيهاي طبيعـت آن   داد و افراد به صورت شبان و كشاورز درآمدند و به

  .مهار كردند و مورد استفاده قرار دادند

انسانها اهلي كردن حيواناتي مانند سگ و گاو و گوسفند و خوك و گوزن رافراگرفتنـد و  

كشتزارها يا اصـولا  . ق به همة افراد خانواده يا قبيله بودبه دامداري پرداختند، اما گله متعل

به كسي تقلق نداشت و يا متلق به همه بود زيرا اراضي بقدري وسيع و پراكنـده بـود كـه    

  .افتاد هيچكس به فكر تصرف و يا كشمكش برسر آنها نمي
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ي خـود  هـا  دراين دوره شباني، گروههاي انساني دائماً درحال تغيير مكان بودنـد و بارمـه  

كرنــد و در عــين حــال بــه شــكار و صــيدماهي  چراگهــاي سرســبزتري را جســتجو مــي

رفت، ولـي   آغاز، دامداري فقط نوعي كمك به منابع غذائي آنها بشمار مي  در. پرداختند مي

مرتب برايشان تـأمين و از كمبـود و قحطـي      تواند آذوقة بعد كه متوجه شدند اين كار مي

  باين ترتيب رمه. كردند ا خشك و براي روز مبادا ذخيره ميجلوگيري كند گوشت دامها ر

فـرا گرفتنـد و    بتدريج خشك كردن ميوه و دانه را هم. و چراگاه به صورت سرمايه درآمد

صورت بذر روي زمين پاشيده و موجـب رويانـدن    ها به شايد دراثر يك تصادف اين دانه

اقتصاد كشـاورزي بـا   . مند ساخت گندم و غلات ديگر شد و انسان را به كشاورزي علاقه

توجه به وضع اقليمي و آب و هوا، بموازات اقتصـاد شـباني پيشـرفت كـرد ولـي هنـوز       

كشاورزان دائماً درحال تغيير مكـان بودنـد و از اراضـي بكـر و دسـت نخـورده اسـتفاده        

كردند زيرا زمين بكر آنقدر زياد بود كه كسي به فكر كشت و زرغ در زمينهـاي سـابق    مي

اما پس از چندي انسانها برآن شدند كه دريك جـا سـكني گزيننـد ولـي محـل      . افتاد نمي

اي از زمينهـاي مزرعـي مسـتقر     باين ترتيب درمركـز دايـره  . كشاوزان خود را تغيير بدهند

كـار و وضـع    اما اين عمل مستلزم تقسيم. شدند و به زندگي بيابانگردي خود خاتمه دادند

ها بـه   ت گندم و جو و ارزن و پنبه د زمينهاي باير و بيشهكش. قواعد و مقررات جديد بود

و وسايل خوب وگاوان زورمند نياز داشت و اينها را فقـط اجتمـاع     كارگرا قوي و سخت
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ابزارهــاي ســنگي صــيقلي و تراشــيدة كشــاورزان معمــولا در . تونســت فــراهم كنــد مــي

واقـع   1ان پرسينييمثلا سنگ چخماق در دهكدة گر. شد كارگاههاي كوچك ده ساخته مي

ــاني   ــويس و برت ــه س ــتخراج و ب ــه اس ــز فرانس ــل و درة   2در مرك ــك حم ــي بلژي و حت

سـان كارگاههـائي كـه     بـدين . شد واقع در نزديكي پاريس تيز و صيقلي مي 3لوئن رودخانة

دادند، خودشـان هـم در    ساختند و دراختيار كشاورزان قرار مي ابزار و ادوات مزبور را مي

بـه همـه تعلـق داشـت       درايـن دوران، زمـين  . بودنـد   عصر حجر سهيمتوليدات اشتراكي 

واعتقاد عمومي براين بود كه اين ثروت مقدس دراصل از آن خدايان  است و افـراد بشـر   

كارل ماركس دركتـاب نقـد اقتصـاد سياسـي     . وري از آن را دارند فقط حق استفاده و بهره

آن واحـد وسـايل كـار و مـواد      ت كه دردنيا آزمايشگاه و زرادخانة بزرگي اس«: نويسد مي

رو كـه   زمين براي همه است، شايد از آن» .آورد اوليه و اقامتگاه اصلي اجتماع را فراهم مي

ثروت مقدسي است كـه بـه خـدايان و مردگـان تعلـق دارد و زنـدگان فقـط از ثمـرة آن         

جـادوگر   اگر پيشواي مذهبي نمايندة خدا باشد، دراين صـورت زمـين از آن  . برخوردارند

حال رئيس قبيله نيز باشد، زمين تعلـق بـه همـة افـراد قبيلـه       است و اگر جادوگر در عين

  . است
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  براي هركس زمين

ايـن شـيطان از   . اين فقط زمين نبود كه شيطان مالكيت خصوصي ار از خواب بيدار كـرد 

در  هـاي مالكيـت   و از وقتي كـه نشـانه  . ديرباز در سرنوشت انسان ماقبل تاريخ خفته بود

به » مال او«و » تو مال«، »مال من«پديدار شد، بكار رفت، و همين كه كلمات   زبان محاوره

لبـاس  «و » پوسـت خـزمن  «، »تـو  بچة«، »زن من«وجود آمد و غارنشينان به گفتگو دربارة 

گفتنـد   امـا بـدون شـك وقتـي غارنشـينان مـي      . آثار مالكيت هويـدا شـد   پرداختند،» تو زن

هنگامي . كرد جمعي در آن زندگي مي غاري بود كه قبيله بطور دسته، مقصودشان »غارمن«

تري پيدا كرد، زيرا آنـان بـا     كه كلبه و چادر جايگزين غارشد، صفت تمليكي معني وسيع

ام، طبيعغت در اختيار من قـرار داده اسـت،    من كه غار را احداث نكرده: انديشيند خود مي

ام  ام و در آن فقـط بـا اعضـاي خـانواده     كـرده  ولي كلبه وچادر را من با دست خـودم بنـا  

كنم نه با همة افراد قبيله واگر جاي آنار تغيير دهم و درجاي ديگري برافـرازم،   زندگي مي

ام تهيـه   هـائي را كـه مـن و زن و بچـه     وسايل اصلي آن، يعني ديـرك و طنـاب و پارچـه   

انگهي حال كه من نسـبت  و. پس اين چادر به من متعلق دارد. ايم، همراه خواهيم برد كرده

ام  به اين چادر حقوقي مخصوص دارم، چرا به زمينهـاي اطـراف آن كشـت و زرع كـرده    

حقي نداشته باشم؟ در اين هنگام احساس مالكيت نسبت به زمين رفته رفته پديدار شد و 

كلبـه و  . يافـت  شد، اين احساس نيز تشـديد مـي   بتدريج كه انسان دريك محل مستقر مي
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به فرزند به ارث رسيد و بـاين ترتيـب انسـان بـه صـورت مالـك درآمـد و         زمين از پدر

  گذار از اراضي اشتراي به اختصاص آسان. نخستين شكاف در سوسياليسم اوليه پديد آمد

و زرع   همانطور كه قطـع درختـان جنگـل واسـتفاده از زمينهـاي آن بـراي كشـت       . است

ر پاشيدن و دروكردن نيز محتـاج نيـروي   زدن و بذ جوانان قوي و برومند دارد، شخم نيازبه

به اين جهت، پس از مدتي اراضي اشتراكي تكه تكـه شـد و هـركس درسـهم     . كار است

خود به كشت و زرع پرداخت و پس از چندسال آن را متعلـق بـه خـود داشـت و بـراي      

دراين حال چگونه ممكن بود از تبديل تدريجي اراضـي  . فرزندانش به ارث باقي گذاشت

ي به اختصاص جلوگيرذي كرد؟ شخصي كه روي يك قطعه زمين كار كرده اسـت  اشتراك

دانـد و زمـين هـم بـا دادن      شود و آن را ملـك طلـق خـود مـي     مند مي نسبت به آن علاقه

بنـابراين، اگرچـه زمـين اساسـاً بـه صـورت       . گويد محصول خوب به علاقة  او پاسخ مي

زمين اختصاصي خـود را داشـت و از   ماند، وي هركس خانه و باغچه و  اشتراكي باقي مي

شد و  زمين متعلق به همه بود ولي بين اشخاص تقسيم مي. كرد محصولات آن استفاده مي

كارل ماركس كـه جماعتهـاي اوليـه را بـدقت     . كردند برداري مي با كار و توليد از آن بهره

ورزد  يد ميمورد بررسي قرار داده است، درچركنويس پاسخ به ورازاسوليچ براين نكته تأك

كه حتي اگر مالكيت زمين قابل شخم اشتراكي باقي بماند، هركس خانه و زندگي خودش 

برداري از زمين متعلق به كسي است كـه بـرروي آن    ثمرة بهره«: افزايد ماركس مي. را دارد



  ٨

شده، چنانچه كار و محصول كار نيز فردي  به همه تعلق دارد اما تقسيم  زمين» .كند كار مي

تواند طي يك روز  كاري كه يك فرد مي: پس كار، كاراست و زمين واحد كار. تشده اس

درفرانسة قديم واحد كار روزانه عبارت  از مقـدار زمينـي بـود كـه يـك نفـر       . انجا بدهد

 Acreدرانگلسـتان و فلانـدر  . گفتند مي» ژورنال«بزند وبه آن  توانست طي يك روز شخم  مي

بزودي واحد كار طول و عرض معين . مشتق شده است يعني مزرعه Agerبود كه از ريشة 

اي بود كه يك كشـاورز قـادر بـود بـا نيـروي بـازوانش بـذر         طول آن به اندازه: پيدا كرد

بـه  ) 1042-66(پادشـاه انگلـيس   1اين مقياسها و تعاريف درزمان ادوارد خستوان. بيفشاند

. زي شـناخته شـد  تصويب رسيد و در آن كشور به عنوان طول و عرض واحدهاي كشاور

شـود   آيد، بذر به دست او پاشيده مي اما شيارهاي هر مزرعه در زير پاي دهقان بوجود مي

به همين جهت مزارع به صورت انفـرادي  . شود و آثار دست و پاي او درهمه جا ديده مي

اين پيروزي مالكيت خصوصي، در كشورهاي مختلف بتدريج به شكل زمـين و  . آيد درمي

عمومي بـود، زمـين بـه      ها و جنگل رودخانه  درحاليكه مالكيت. جيل شدملك ومزرعه تس

  . باشد كسي تعلق داشت كه آن را تصرف و كشت كرده

                                                           
1
 ) Edouard le Confesseur 
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  درعصر فلزات

وقتي دوران كشف مـس و برنـز و سـپس آهـن فـرا رسـيد، سوسياليسـم و مالكيـت در         

روه از اقتصـاد  تـوان آنچـه را كـه در ايـن د     آساني نمي به . تمدنهاي نوپا باهم جور بودند

. مانده و آنچه را كه اقتصاد ليبرال بوجود آورده بود ازهـم تفكيـك كـرد    سوسياليستي باقي

توان حدس زد كه سوسياليسم اوليه بتدريج رو به زوال گـذارد و آغـوش دنيـاي     فقط مي

مطمئنـاً تمـدن عصـر فلـزات هنـوز جامعـة بـه        . هاي فـردي بازشـد   ه جديد به روي شيو

كرد زيرا نه يك فرد و نه يك خانواده به تنهائي قادر بـه سـاختن و    تضا ميپيوسته را اق هم

سنگهاي عظيمي كه از ايرلند و پرتغال در اروپا تـا هنـد و انـدونزي در     حمل و نقل تخته

اي كـه   طبـق محاسـبه  . آسيا براي بناي آرامگاهها و معابد و بناهاي يادبود بكار رفته نبـود 

برروي غلطكهاي چوبي درزمين مسطح دست كم بـه   شده، حمل يك تخته سنگ نودتني

پانصدنفر كارگر نياز دارد درحاليكه درمورد زمينهاي پرفراز و نشيب اين تعداد كـافي بـه   

براي بناي يك آرامگاه بايد هزاران كارگر را بسـيج كـرد؛ ومعلـوم نيسـت     . مقصود نيست

تـن وزن   350و مترطـول  23سـنگهاي ايالـت برتـاني كـه      براي حركت دادن بعضي تخته

  اند؟ كرده داشته، چه مي

در معادن نيز براي كندن فلزات و استخراج از چاهها و راهروهاي زيرزميني به گروههاي 

. كـاري انجـام بدهـد    توانست چنين متعدد احتياج بود و مسلماً يك خانواده به تنهائي نمي
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نگـي را بـه   كـرد و فاتحـان اسـيران ج    دست است كه جنگ بسياري از مسائل را حل مي

داشـتند، ولـي در ايـن مـورد هـم يـك تفـاوت عمـده بـين جوامـع            اينگونه كارها وا مي

توانسـتند فقـط از افـراد      جوامع سوسياليست مـي . سوسياليست وكاپتاليست وجود داشت

خود به صورت برده استفاده كنند و از آنها بيگاري بكشنتد، حال آنكه جوامع كاپتاليسـت  

جبور بودند از طريق جنگ بـا سـاير قبايـل و طوايـف و گـرفتن      از دوران مزدوري م پيش

  .اسراي جنگي، بردگان مورد نيازشان را فراهم آورند

اي از نقاط زمين جمعيت بيشـتر و دربرخـي كمتـر و     علت اين امر هم اين بود كه در پاره

شود و بر سـر بهتـرين زمينهـا و     كار مي قانون همچشمي و رقابت دست به. پراكنده است

قويترين افراد و قبايل، يعني كساني . گيرد راگاهها و معادن سنگ و  فلزات رقابت درميچ

  .روند ترين بشمار مي اند، موفق كه قبل از ديگران اسلحه و ابزارهاي فلزي را كشف كرده

در اين زمان انسان موفق به كشف وسايل حمل و نقل شـد و بـه جـاي آنكـه اجنـاس و      

يا به دنبال خود بكشد، آن را برپشت بردگـان و حيوانـات    محصولاتش را به دوش بگيرد

الاغ و شترهاي يك كوهانه و دوكوهانه و سـپس گـاو در ايـن كـار     . كرد جا مي جابه   اهلي

اختراع چرخ در اين دوره و پيوند آن با اسب براي سـاختن گـاري و   . نقش مهمي داشتند

ه و  سـازد و در رودخانـه   را مي انسان نخستين قايقهاي چوبي . ارابه درحكم معجزه است

افكند، از راههاي آبي كه طبيعت به وجود آوردخ و از راههاي زميني كه  درياها به آب مي
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كند و بـاين ترتيـب ارتبـاط ميـان قبايـل گونـاگون        سازد، استفاده مي به دست خودش مي

مقابــل تواننــد در  پردازنــد و مــي انســانها بتــدريج بــه مبادلــة كــالا مــي. شــود برقـرار مــي 

هاي سفالي، و درعوض طلا و  شكار، پارچه و اسلحه، در برابر م واد معدني، كوزه گوشت

يابند كه بهتـر   بزودي انسانهاي اين عصر درمي. نمك، و در مقابل عنبر ات بدست بياورند

آن بتوان ارزشها را تعيين كرد،   كار ببرند كه با ي به است در مبادلات بازرگاني خود وسيله

پـول در ابتـدا بـه صـورت بـذر وپوسـت       . شـود  ين ترتيب است كه پول اختراع ميو به ا

حيوانات و دندان سگ و گاو و گوش ماهي بود ولي بعداً به قطعات آهن و برنز و طلا و 

آيـا در انيجـا بـا مـرگ سوسياليسـم      . نقره بتوانند آن را نزد خود نگه دارند و مبادله كننـد 

گر زندگي دسته جمعي اوليه وجود ندارد و جاي خـود  شويم؟ از اين لحظه دي روبرو نمي

  .را به رژيم و ثروت داده است

آن اقتصـاد متكـي بـه بـازار       گذارد و به جـاي   بدين ترتيب سوسياليسم رو به انحطاط مي

هرچند افزايش جنگهـا و پراكنـدگي انسـانها در نقـاط مختلـف زمـين، و       . شود مستقر مي

معاملات پاياپاي به اين انحطـاط كمـك كـرد ولـي      پيشرفت وسايل حمل و نقل و ايجاد

آنچه بعدها سلطة پول ناميـده شـد،   . ساز بود بيشك اختراع پول عامل قاطعي و سرنوشت

در اصل چيزي بجز وسيلة مبادله نبود و در آن زمان هنوز هيچكس به ارزش آن پي نبرده 

  .اوليه گرديد ارزش و ناشناس باعث نابودي سوسياليسم بي  بود، ولي همين وسيلة
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پوسـت    اي از قبايـل سـرخ   با اين همه، بسياري از آداب و رسوم اين دوران در بـين پـاره  

امركيائي تا هنگام كشف دنياي نو در بين بعضي از قبايل افريقائي تا قرن بيسـتم مشـاهده   

زندگي اشتراكي اوليه و توزيع محصولات هنوز مرسوم است و بـه ايـن ترتيـب،    . شود مي

وسياليسم و قوانين آن مانند اطاعت از رئيس خانواده، هميـاري و توليـد مشـترك    دنبالة س

  .غارنشيني تا دشتها و جنگلها و استپها و مرغزارها ادامه داشته است

  در آستانة جهان باستان

هاي عصر ديرينه سنگي انسانها امكان انتخـاب بـين مالكيـت خصوصـي و      درطول هزاره

تر شد، آنان به علت شـرايط   سوسياليسم آب و هواي معتدل. مالكيت اشتراكي را نداشتند

زندگي گوناگون خود، در انتخاب ايـن دوراه ترديـد ورزدنـد و غالبـاً آنـدو را براسـاس       

حال بايد ديد در دورانـي كـه تـاريخ آغـاز شـده آيـا       . نيازهاي خود با هم تركيب كردند

  اند؟ آزاد بودهانسانها واقعاً بطور كامل در انتخاب يكي از اين دورراه 

داشت كه پيروزي فرد يا جمع را مشـخص   بود اگر قانوني وجود مي  انگيز مي چه وسوسه

توانسـتند   بود اگر مـي   بخش مي  ساخت و چقدر برا ي نويسندگان و مورخان رضايت مي

همچنين چـه  . گيري كنند طبق مفروضات و معلومات خود به نفع اين يا آن سيستم نتيجه

  هـا، فـلان   شد گفت فلان شرايط جغرافيائي، فلان كوهها، فلان رودخانه خوب بود اگر مي
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اند يا برعكس طرز زندگي و شـرايط اقليمـي برخـي از     آب و هوا به سوسياليسم انجاميده

  .اند ه جوامع مانع از ظهور سوسياليسم شد

 ـ. اما اين اظهار نظر هرقدر فريبنده و دلچسب باشد، نادرست و تهي از واقعيـت اسـت   ه ن

اي  عامل مؤثر تاريخ است كه هرچه دربارة آن بتوان گفت بايد اذعان كـرد كـه نـه قاعـده    

آنكه  بخواهيم منكر استعدادها وعوامـل آفريننـدة وقـايع تـارخي         بي …دارد و نه معنائي 

بيني نشدني، نقش م  شويم، بايد بپذيريم كه حوادث وتصادفات و وقايع غيرمنتظره و پيش

شناسـان   ردن تاريخ دارند و در حقيقت تـاريخ بـه قـوانيني كـه جامعـه     همي در بوجود آو

به همين دليل بعضي از اقوام برحسب حـوادثي كـه   . زند اند پوزخند مي ه برايش وضع كرد

كنند،  گاه از سوسياليسم به ليبراليسم و گـاه   به ثابت بودنت قوانين طبيعت دهان كجي مي

مورد مصر باستان از همين مقوله است كهبـا تغييـر    .گروند  از ليبراليسم به سوسياليسم مي

هر سلسله امپراطوري و هر فرعون و بدون توجه بـه اينكـه رود نيـل همچنـان هسـت و      

طغيانهايش طي قرون متمادي به يكديگر شباهت دارد و آفتاب همچنـان برصـحرا و درة   

  .يابد تابد، از يك سيستم به سيستم ديگر گرايش مي نيل مي

تـر از امپراتـوري ميانـه بـاش؟ بايـد       امپراتوري جديد مصر بايد سوسياليسـت  به چه دليل

انـد كـه فوائـد و مضـرات هـر       هوسبازي افراد بشر را درنظر داشت كه همواره برآن بوده

سيستمي را خودشان بيازمايند و آن را بميل خود قبول يا رد كنند، چـرا كـه ثابـت شـده     



  ١٤

اگر فقط فقدان پـول بـه عنـوان وسـيلة     . گيرد  مي تجربة ديگران بندرت مورد استفاده قرار

مبادله را موجب شكوفائي سوسياليسم و وجود آن را باعث شكسـت و عـدم تكامـل آن    

يابيم كه اين شرايط براي تشخيص كاميابي يا ناكـامي سوسياليسـم كـافي     بدانيم، باز درمي

شـوند و   تمايـل مـي  بينيم كه بدون وجود پـول بـه ليبراليسـم م    زيرا جوامعي را مي. نيست

. جوامع ديگري هستد كه پول در آنها در گردش است ولي به  سوسياليسم گرايش دارنـد 

ولي چون بسيار دير به سيسـتم اقتصـاد   . مصر يك نمونة بارز تناوب اين دو سيستم است

  . توان گفت كه در آن سوسياليسم برتري داشته است پولي درسيده، مي

  طلبد نيل نظم مي رود

اي پربركـت و ضـمنا پرتوقـع در ماههـاي      رودخانـه : ر، نخست، رودنيل اسـت كشور مص

شود و طغيان آن لايهاي با ارزشـي   تابستان، يعني از ژوئن تا سپتامبر، برآب آن افزوده مي

دهد در پائيز بذر پاشي و در بهار سـال بعـد    آورد كه به دهقان مصري اجازه مي همراه مي

تـو نيـل،   « : گفتنـد  قديم به اوزيريس خداي خود ميمصريهاي . محصول خود را درو كند

فرزند زمين و آسمان هستي، تو آب پاك يعني آب سيلابها هستي، خدايان وافراد بشـر از  

بايست تحت نظارت و مراقبت قـرار   اما طغيالنهاي رود نيل مي» .كنند بركت تو زندگي مي

سـيلاب فرانگيـرد و زمينهـاي    بگيرد تا خرابي ببار نياورد و هرز نرود، زمينهاي پسـت را  

،  بنابر اين تشكيلاتي لازم بود كه به مراقبت آب رودخانـه . آب نماند مرتفعت خشك و بي
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رود نيل قدرت . تراز كردن اراضي، حفر جدولهاي آبياري و تقسيم آب بين مزارع بپردازد

ون قـدرت همـان فرع ـ  . دهد طلبد و از اين طريق به مصريها شكل و سازمان مي و نظم مي

توانـد از   نظـم همچنـين مـي   . تواند با يك رژيم سوسياليستي پيوند خورد  است و نظم مي

درواقـع  . كنـد  مراتب پديد آيد كه مالكيت خصوصي را نفي نمي تشكيلاتي مبتني بر سلسه

مصر، دختر رود نيل، به نظام زندگي جمعي روي آورد و اين نظامي بـود كـه طـي قرنهـا     

استحكام يافت و فقط گاهگاهي در برابر مالكيت فئـودالي و   متمادي كم و بيش انسجام و

. خصوصي سرفرود آورد ولي بزودي درچهارچوب سوسياليسم دولتي دوباره قد علم كرد

. اش، يا بواسطة طغيانهاي آن، رسـالتي سوسياليسـتي يافـت    مصر به بركت وجود رودخانه

توانست  رودخانه كه هر زمان مي هاي كنارة نيل، مهار كردن طغيانهاي برداري از واحه بهره

كشي از جملة كارهائي نيست كـه فقـط از    به فاجعه بينجامد، وايجاد سدها و كانالهاي زده

هرزمان . جمعي است هاي برآيد، بلكه مستلزم يك كار منظم و دسته عهدة افراد يا خانواده

نظـم و  خـورد امـور فـوق نيـز      شد و نظم اجتماعي بهم مي كه قدرت مركزي تضعيف مي

شــد و هــرج و مــرج مســتولي  داد و يــا بكلــي رهــا مــي ترتيــب خــود را از دســت مــي

بعضـي  . گرفت كرد و همه جا را قحطي فرامي آب روخانه  كشتزارها را نابود مي .گرديد مي

غلـه نايـاب و كشـتزار    «: گويـد  هاي معبد ابوسمبل شاهد اين مدعا است كـه مـي   از كتيبه

قلب پيرمرد انـدوهگين اسـت،   . آيد نيز از پاي درمي گريد و جوان خشك شده، كودك مي
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درهاي معابد بسته و محراب زير پردة گرد و غبار پوشيده است، و زمين و زمان در مـاتم  

اما برعكس، هروقت نظم برقرار بود وافراد با يكـديگر تشـريك مسـاعي و    »  .غرق است

. آمـد  صـريان درمـي  كردند، رودنيل، اين دشمن خطرناك، به صورت دوست م همياري مي

هرگـاه  . توان گفت هوسبازيهاي رودنيل باعث انسجام جامعـة مصـري گرديـد    درواقع مي

سـدها    بايسـت بسـرعت بـه تحكـيم     يافت، مي تشديد مي  درفصل پر آبي طغيان رودخانه

و دامهائي را كه درمعرض خطر سيل قرار داشـتند بـه منـاطق امـن نقـل         بپردازند و سكنه

بايسـت سـدها را بگشـايند و سـعي در      شـد، مـي   كم مـي   آب رودخانهمكان دهند؛ وقتي 

رسيد ناچار بودند آن را  گسترش آب داشته باشند؛ و زماني كه آب رودخانه به حداقل مي

گشـت، دهقـان    بـه بسـترش بـازمي     همين كه آب رودخانه. هائي ذخيره كنند در حوضچه

رنگ كه دراثـر آفتـاب    و سياهبايست بيدرنگ به بذرپاشي در زمينهاي مرطوب  مصري مي

درهمة اين مراحل، كارشناسـان كشـاورزي كشـور، كارهـا را طبـق      . بست بپردازد مي سله

بذر را در انبارها ذخيره و بموقع بين دهقانـان توزيـع و   . كردند ضرورت و نياز تقسيم مي

كردنـد و در   هـاي گـاو را تعميـر مـي     آهـن و قـلاده   و گاو  زني و خيش دستگاههاي شخم

تاوقتي به پشـت كسـي   « :گويد المثل قديمي مصري مي يك ضرب. گذاشتند ختيارشان ميا

  »  .شلاق نخورد، اطاعت نخواهد كرد
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  ضرورتهاي اهرام

. كـرد  جمعـي و مـنظم مـي     بديهي است تنها رود نيل نبد كه مصريها را وادار به كار دسـته 

چگونـه  . كار سازماني بـود  استخراج سنگهاي معدني مانند مرمر و خارا و طلا نيز مستلزم

هاي بزرگ سنگ را از معابد الاقصر و اسوان، بدون كمك گروههـاي مـنظم و    شد تكه مي

متشكل جابجا كرد؟ چگونه ممكن بود در راهروهاي زير زميني بين رود نيل و بحراحمـر  

دستي ريخت و درجاي ديگر آنها را خـرد كـرد و     هاي آن را چرخ ها را كند و تكه صخره

اي و بـا   آنكه كار به صورت زنجيره آنها را شست و از آنها طلا بدست آورد، بدون  ذرات

  شده باشد؟ روش بسيار دقيق و منظمي تقسيم

به همين ترتيب، ساختمان بناهاي عظيمي مانند اهرام نيز بدون يك سازمان دقيق و مـنظم  

اثقـال و اسـب   درآن زمان مصريها طناب و قرقـره و جر . غيرممكن و منظم غيرممكن بود

بايست صدهزار كارگر راكـه سـالي چهـار بـار      نداشتند و براي ساختن آرامگاه فراعنه مي

اي شد كـه    سال صرف ساختمان جاده به گفتة هرودوت، ده. شدند، بسيج كنند تعويض مي

سال  بايست از كنار رود نيل به محل بناي اهرام برساند، و بيست را مي  سنگهاي عظيم تخته

بايست از نقاط مختلف  كارگران مزبور را مي. كشيد تا اهرام سر به فلك كشيد ديگر طول

بايست آنها را به گروههائي تقسيم كرد و  مي. گردآورد، آموزش و اسكان داد و تغذيه كرد

برايشان رؤسائي معين داشت، مراقبشان بود و در صورت لزوم آنها را بـه اطاعـت واردار   
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معماران و مهندسان دولتي ناچـار بودنـد كـه معـادل شـش       براي اجراي اين كارها،. كرد

فرعون در دوهزار و پانصدسـال   1همچنين وقتي نخائو. برنامة پنجساله را به انجام رسانند

فرعـون ديگـري ار    3گرفت آرزوي ديرين سزوستريس تصميم  2پيش از فردينان دولسپس

شاند تا بتوانـد كـالاي منطقـة    بر حفر كانالي بين رود نيل و بحر احم جامة تحقق بپو مبني

وقفه به درياي مديترانه برساند، به قول هرودوت اين طـرح بـه بهـاي     اقيانوس هند را بي

شـد بـه    اينگونه طرحهاي بزرگ را نمي. هزار كارگر و عمله تمام شد جان يكصد و بيست

دست بردگان واسراي جنگي اجرا كرد، مضـافاً كـه مصـر در آن زمـان كمتـر بـه جنـگ        

بايست  لذا مي. ورزيد و تعداد اسراي جنگي پاسخگوي چنين كار عظيمي نبود رت ميمباد

آوري كنند و به بيگاري وادارند كه كـار   كارگارن مورد نياز را از ميان مردم آن كشور جمع

دادنـد و در   زيرا دهقانان مصري به انجام اين نوع كارهـا تـن در نمـي   . چندان آساني نبود

مستبدانه و اعمال زور و خشونت نسبت به آنـان بـا مقاومـت روبـرو     اي موارد رفتار  پاره

اما كار روزمره و سادة دهقانان مصري در زمينهايشان نيـز مسـتلزم يـك سـازمان     . شد مي

آنان نه فقط در برابر رودخانه، بلكـه در برابـر آفـاقي طبيعـي نيـز دفـاع         گروهي بود تا از

آوردنـد   به سرزمين فرعونيان هجوم مي» سفرخروج«كندكه حتي قبل از حضرت موسي و 
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صورت پرنده  ساختند و به و بصورت ميليونها ملخ و مگس و پشه آسمان را تيره و تار مي

دهقانـان مصـري   . رسـاندند  مي و كرم و موش و اسب آبي به مزارع و انبارهاي غله آسيب

تـي يـاري   جاي اينكه در برابر هجوم مكرر اين آفات تسـليم شـوند، از تشـكيلات دول    به

طلبيدند و دستگاه فراعنه مسؤليت مبارزه با اين آفات را به عهده داشت و غلبه برآنهـا   مي

  . گذاشت را به حساب خود مي

  سوسياليسم فرعوني

مصـريها    در رأس تشكيلات دولت مصر، فرعون پسر آفتاب قـرار داشـت كـه بـه عقيـدة     

ن طغيانهاي رود نيل، فراواني او ضام. برخاستنش ازخواب طلوع آفتاب را به همراه داشت

محصول، حافظ وحدت بين مصرعليا و دلتاي نيل و برقراركنندة صـلح بـا دنيـاي خـارج     

جامعة مصريان نيز تحت يك سلسله مراتب منظم كه خواست خـدايان بـود زيرنظـر    . بود

هرفرد مصري صرفنظر از شغلي كـه داشـت عمـلا كارمنـد و مـأمور      . فوعون قرار داشت

نزديكان فرعون عبارت بودند از اشراف و اعيان و نجبا و خـانواده  . رفت ميدولت بشمار 

زيردسـت آنـان   . كردنـد  و دوستان فرعون كه از انبار گندم و آشپزخانة شاهي استفاده مـي 

دبيـران،  : كـرد، از قبيـل    يك گروه انبوه تكنوكرات و كارمند اداري امور كشور را اداره مي

كشـي، مـأموران وصـول ماليـات، متخصصـين       آب و كانـال آمارگران، معماران، مهندسان 
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روحـانيون هـم   . كشاورزي و دامداري و ماهيگيري و معادن، سربازان و مأموران انتظـامي 

  .كردند تحت نظارت شخص فرعون انجام مي

ازطريق اين تشكيلات بود كه فرعون، ارباب و صاحب اختيار مصريان، براقتصاد مصر كه 

زمين به فرعون تعلق داشت و درصـورتي بـه   . كرد حكومت مي بركشت و زرع مبتني بود

دهقـان وابسـته بـه    . شـد  آمد كه از طرف شاه به خدايان پيشكش مـي  مالكيت معابد درمي

توانست جاي او را تغيير دهد و يا زمـين را از او پـس بگيـرد و     زمين بود ولي فرعون مي

كـارگران سـاختماني و   . داشـتند  وران نيز همين وضع را بقية اصناف و پيشه. مصادره كند

كردند و دولـت وسـيلة معـاش و     صنعتگران و معدنچيان و ماهيگيران براي دولت كار مي

شـد مگـر اينكـه     درهر صنفي معمولا پسر جانشين پـدر مـي  . كرد مسكن آنها را تأمين مي

تجارت خـارجي در انحصـار دولـت    . گرفت اورا به كارديگري بگمارد فرعون تصميم مي

اي را از كشـورهاي ديگـر وارد و    ب و مس و گياهـان معطـر و سـنگهاي شيشـه    بود چو

ناوگان . كرد پاپيروس و پارچه و اشياء ساخته شده از شيشه و سنگهاي قيمتي را صادر مي

بازرگاني و بنادر متعلق به دولت بود و ملوانان دولتي براي يافتن طلا، گاهي تا آن سـوي  

يـي آزاد بـود، زيـرا  فرعـون      ما تجارت داخلي تا انـدازه ا. كردند اقيانوس هند هم سفر مي

يك قطعه نان شيريني در مقابل . توانست در مبادلات كالا درسطح دهات مداخله كند نمي
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صندل، يك كوزة سفالي دربرابر يك ماهي، و چنددانه پياز درمقابل يـك   يك جفت كفش

  .داخلي بسيار محدود بود شد و معمولا مبادلات در بازارهاي بادبزن حصيري مبادله مي

توان سوسياليسم فرعوني را تعريف كرد؟ سوسياليسـم فوعـوني    با اين اوصاف چگونه مي

خالصي آن به علت فقدان هرگونه ابزار پـولي  . هم بسيار خالص بود و هم بسيار ناخالص

دسـتمزدها بـا سـهمية گنـدم و جـو و      . گرفت بود و دادوستد به صورت جنسي انجام مي

شد و مالياتها نيز غالباً به صـورت گنـدم و    پارچه و هيزم پرداخت ميروغن، حتي لوبيا و 

هـا و اوزان معـين    دردورانهاي بعد استفاده از قطعات مـس در انـدازه  . گرديد  آرد تأديه مي

خبـري از   ايـن بـي  . كالاهعا و اجناس، و نيز مبادلات خارجي متـداول شـد    براي شمارش

  .گرفت تي بود زيرا جلوپس اندازهاي نقدي را ميبه سود نظام سوسياليس  اندازه پول، بي

نمود كه از تشـكيلات   از اينها گذشته، سوسياليسم مصري از اين جهت ناب و خالص مي

و تعـداد    ايـن تشـكيلات داراي هـزاران دفتـر و شـعبه     . آماري كارآمدي برخـوردار بـود  

دنـد تـا فرعـون    بيشماري منشي و دبير بود كه دائماً مشغول ثبت و ضبط و آمـارگيري بو 

. بتواند هميشه از تعداد اتباع خود و موجودي اموال امپراتوري اطلاع دقيـق داشـته باشـد   

تولد هرطفل يا بره و گوساله بلافاصله از طريق دفتر حوزة ايـالتي بـه اطـلاع تشـكيلات     

هـا بـه منـاطق     گرفت و گله ها را فرا مي وقتي طغيان رودنيل سراسر دره. رسيد مركزي مي

نشسـت،   فـرو مـي    شد و وقتي آب رودخانـه  شدند، از آنها سرشماري مي رانده ميمرتفع 
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  بـدين ترتيـب دولـت كليـة    . پرداختنـد  مأمورين دولتي به مساحي زمينهاي كشاورزي مـي 

اطلاعات و آمار مفيد دربارة افراد و چهارپايان و انواع كشت وزرع را دراختيـار داشـت و   

اينگونـه اطلاعـات   . ريزي كنـد  توليد ومصرف برنامهتوانست به بهترين وجهي درمورد  مي

اما سوسياليسـم مصـري   . نامد، ضروري است براي هر رژيمي كه خود را سوسياليست مي

هـاي ناخـالص هـم داشـت، نخسـت آنكـه مسـاوات طلـب نبـود، آزادي را زيرپـا            جنبه

ن و طبيعـت  شايد به اين اعتقاد كه خدايا -داد گذاشت، و امتيازات طبقاتي را رواج مي مي

شـخص فرعـون   . خواهد اين قوانين آسماني را بهم بزنـد  اند و فرعون نمي اينطور خواسته

امتيازات فراواني داشت، او حق داشت پس ازمرگش بـا روش خاصـي موميـائي شـود و     

اعيـان و نجبـا را     كارمندان عاليرتبـة دولـت كـه طبقـة    . آرامگاه باشكوهي برايش بنا گردد

. در دوران زندگي و پس ازمـرگ، از شـمول قـوانين مسـتثني بودنـد     دادند نيز  تشكيل مي

ترين طبقة اجتماعي، يعني دهقانان، مكلف به اطاعت از قـوانين و پرداخـت ماليـات     پائين

شـان   بودند و زيردست آنان بردگان قرار داشتند كه وظايف بسيار پست و حقير به عهـده 

بعضـي در  . سكن نيـز ناخـالص بـود   سوسياليسم مصري از لحاظ توزيع م. شد واگذار مي

دار، و برخـي   كاخهاي مجلل با اهروهـا و تالارهـاي وسـيع و رواقهـا و سـالنهاي سـتون      

هاي فقيـر روسـتائي    كردند كه خاص اكثريت خانواده هاي گلي و چوبي زندگي مي دركلبه

گيـر بـود و درمقابـل     نابرابري در توزيع اسباب و اثاث منـازل نيـز بـه غايـت چشـم     . بود
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خوابهـا و صـندليهاي طلاكـاري طبقـات برگزيـده، روسـتائيان حصـير روي زمـين          تتخ

از نظرخوراك نيز نابرابري وجود داشت، ثروتمندان . خوابيندند گستردند و روي آن مي مي

كردند در حاليكه فقـرا   گوشت چهارپايان و پرندگان ومواد خوراكي كمياب را مصرف مي

بررسـي آرامگاههـاي مصـريان و    . آوردنـد  نمـي بجز نان و خرما و انجير چيـزي بدسـت   

تابوتهاي موميائي شده نشـان از وجـود نـابرابر ديگـر دارد و آن اينكـه ثروتمنـدان حـق        

موميائي شدن و قرار گرفتن در تابوتهاي سنگي را داشتند اما بينوايان در گودالهـاي سـاده   

اي بـين تـوانگر و    عمدهاما از لحاظ لباس فرق . شدند ئو با كفنهاي عاد به خاك سپرده مي

فقر وجود نداشت، و بجز فرعون و كاهنان و جنگاوران، لباس بقية مـردم سـاده و كتـاني    

دهد كه سوسياليسم  اينگونه نابرابري در وضع زندگي و مرگ مصريان قديم نشان مي. بود

  . مراتب استوار بوده است  آنان بر سلسله

  مرحل سوسياليسم مصري

تاريخ مصـر،  . گرفت دائمي نبود و گاهي زيرپردة استتار قرار مي اما همين سوسياليسم هم

با اين همه هراز گـاه جهشـهائي در راه   . دولت است  تاريخ خودكامگي و حاكميت مطلقة

هرگاه فرعون مقتدر بود سلطة دولـت بيشـتر   . گرفت فردگرائي درمصر باستان صورت مي

پوشـيد از   و روحـانيون چشـم مـي   شد و هروقت از بعضي امتيازات خود و طبقة نجبا  مي

دراين حال بتدريج هـرج و مـرج مسـتولي و علائـم و آثـار      . شد قدرت دولت كاسته مي
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قبـل از   2780از سـال    پـيش (دردوران نخستين . گشت آزادي درجامعة مصري پديدار مي

شـد و جنبـة    ناميـده مـي   1فرعون مظهر خداوندي به شكل شاهين بود كه هوروس) ميلاد

همة اقتدارات در وجود او متمركز بود و همـو بـود كـه برجسـم و روح     . تالوهيت داش

كـرد، مـأمورينش زنـدگي مـردم      اتباعش استيلا داشت، طبقات اجتماعي را همسـطح مـي  

پرداختنـد و نقـش    كردند و حفارانش به كندن كانالها مـي  نشينان را تنظيم مي ولايات و ده

در . ه سرنوشت مردم مصر دسـت او بـود  مهندسان كشاورزي را ايفا كردند و بطور خلاص

نيز رژيم جنبة مذهبي خود را حفـظ  ) قبل از ميلاد 2280از   پيش(دوران امپراتوري قديم 

كرد و زمين و هرچه دردل آن نهفته بود به فرعون تعلق داشت كـه خداونـدگار كشـور و    

ار روي در اين دوره جامعة مصري ماننـد يـك خـانواده پيرامـون خداونـدگ     . مردم آن بود

بنا شـد و بـراي     بود كه اهرام ثلاثه درهمين دوره. زمين جامع شده بود و درخدمت او بود

دراين زمـان  . بار هيئتهائي به بحراحمر اعزام شدند و استخراج معادن آغاز گرديد نخستين

توانسـت از شـاهكار عظـيمش و     مصر به اوج استبداد و قدرت خود رسيد چندانكـه مـي  

دراواخر دوران امپراتـوري قـديم،   . يي كه بوجود آورده بود برخود ببالدكامل بردگ  سيستم

كـه قـدرت مركـزي تضـعيف گرديـد،      ) قبل از ميلاد 2080تا  2280از (يعني طي دوقرن 

فرمانداران از حكومت مركـزي فاصـله   . سوسياليسم مصري هم سلطة خود را از كف داد
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برند، و ايـن   يرنظر داشتند سهمي ميگرفتند و مأموران دولت از محصولات زمينهائي كه ز

ضمناً فراعنه طـي فرامينـي املاكـي را بـه بزرگـان كشـور       . سهم به صورت مورثي درآمد

دهـد كـه هنـوز فرعـون مالـك اصـلي زمـين بشـمار          بخشيدند و اين خودنشـان مـي   مي

روحانيون نيز از حيطـة حاكميـت فرعـون خـارج شـده و مصـونيتهائي بدسـت        .رفت مي

گر و آهنگر و درودگر بميل خود به دور يكديگر   ان از قبيل زرگر و كوزهصنعتگر. آوردند

جمع شده صنفهائي تشكيل دادند و تعهد كردند كه به دولت ماليات بپردازند و درعـوض  

اما نيل بـه اسـتقلال   . حق تغيير شغل و خروج از صنف را براي خود محفوظ نگه داشتند

در دوران امپراتـوري  . دادن امنيـت شـغلي بـود   وران مترادف با از دست  شغلي براي پيشه

يكبــار ديگــر جامعــة مصــري مــنظم و داراي ) قبــل از مــيلاد 1785تــا  2080از (ميانــه 

مراتب شد ولي ديگر فرعون مقام خدائي نداشت و بيشـتر يـك قانونگـذار بشـمار      سلسله

بود كه در  او داراي يك وزير، يك فرمانده سپاه، يك دبير وبايگان و يك مهردار. رفت مي

فرعـون حقـوق مـوروثي فرمانـداران را     . دار امپراتوري را برعهده داشت ضمن مقام خزانه

امـا رود نيـل   . كـرد  مي  شناخت و خود را رابط بين خدايان و اتباعش معرفي برسميت مي

درواحـة  . شـد  همچنان جاري بود و لذا بـه وجـود مهندسـان آبيـاري احسـاس نيـاز مـي       

. ه صورت مخزن تنظيم كننـدة آب مـورد اسـتفاده قرارگرفـت    سدي احداث شد و ب1فيوم
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سـان دسـتگاه دولتـي را قـادر       گرفـت و بـدين   كارسرشماري و بررسي مرتبـاً انجـام مـي   

آيا در ايـن  . ساخت كه اطلاعات دقيقي دربارة امكانات و احتياجات كشور داشته باشد مي

  هنگام، زمان اصلاحات ارضي فرارسيده بود؟

به هر دهقان مصري قطعه زميني به مساحت معين داده شده كه هرچند : گويد هردوت مي

مزبور     اگر آب رودخانه زمين. رود مالك آن نيست ولي صاحب امتياز و مدير آن بشمار مي

كند و قطعه زمـين    شود ومراتب را تأييد مي  را فرابگيرد بلافاصله مهندس دولتي حاضر مي

بعد از . پردازد بندي ماليات مي س براساس اين تقسيمشود و هرك ديگري به دهقان داده مي

قبل ازميلاد، امپراتوري جديد  1580تا  1785ودر فاصلة سالهاي  1تجاوز قبايل هيكسوس

قبل از ميلاد، مجدداً رژيم سوسياليسـم دولتـي    1085تا  1580قرن، يعني ازسال  مدت پنج

) طيـوره، طيبـه  (» تـب «پايتختشـان  در اين دوره فراعنه كـه در  . را بطور كامل برقرار كرد

اراضي و مشاغل و ابزار كار بـه آنهـا   . رفتند چيز مي مستقر بودند مالك و خداوندگار همه

ها را طرح، مقررات را وضع، مشاغل را تعيين، پيشـرفت   دبيران فرعون نقشه. تعلق داشت

اشـتراكي    تنها نقطة ضعفي كـه در سيسـتم  . كردند كار را مراقبت و مطالبات را وصول مي

فراعنه وجود داشت، موروثي بودن بعضي از مشاغل نظامي و روحـاني و اداري بـود كـه    

هاي امپراتوري جديـد   درواقع هرزمان كه سلسله. شد الزاماً منجر به مالكيت خصوصي مي

                                                           
1
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آزاديهـاي فـردي   . كرد شدند، مالكيت خصوصي تهاجم خود را آغاز مي دچار انحطاط مي

درايـن  . شـد  يافتند و گسترش آزادي، موجب تعمـيم مالكيـت مـي    پديدار شده توسعه مي

هنگام روحانيون و معابد، مالك اراضي وسيعي بودند كه عينـاً ماننـد آنهـا را بـه دهقانـان      

دهقانان مكلف بودند ماليات بپردازند و بيگاري كنند ولـي درعـين حـال    . دادند اجاره مي

دانشان انتقال دهنـد و درصـورت لـزوم    حق داشتند قطعه زمين استيجاري خود را به فرزن

اكنون نوبت مهاجمان ليبيائي و آسـوري و ايرانـي   . ديگري مبادله كنند  آن را با قطعه زمين

و يوناني فرا رسيده بود و ديگر مصر شباهتي به گذشته نداشت تا روي كارآمدن سلسـلة  

توانسـت رژيـم   ازسرداران اسكندري مقدوني بود، ن) پتولمه(بطالسه مؤسس آن بطلميوس 

  .سوسياليسم مورثي فراعنه مصر درهم آميخت

  سوسياليسم بطالسه

ادراي هم يونـاني   در دوران بطالسه همة كارمندان عليرتبة دولت مصر يوناني بودند و زبان

واقع در دلتا نيل به دادوستد اشـتغال   1همچنين بارزگانانيت كه دربندر آزاد نوكراتيس. بود

ذالك كشور نيل سوسياليسم  مع. مبادلة پول را بين خود رايج كردندداشتند يوناني بودند و 

دولت مالكيت اراضي را دوبـاره  . خود رامانند ساير آداب و رسوم مصري مجدداً بازيافت

دربارة بـذري كـه بايـد      تصميم. بدس آورد و اجارة آن را بين دهقانلن به مزايده گذاشت

                                                           
1
 ) Naucratis 



  ٢٨

ن دولتي سطح كشت هريـك از محصـولات را   كاشته شود با مقامات دولتي بود و مهندسا

بذر بـين كشـاورزان و    تقسيم. كردند هاي روغني، تعيين مي ودانه  اعم از گندم و جو و پنبه

دهقـان مصـري   . استفاده از آن، ومجازات متخلفان و محتكران نيز با مقامـات مزبـور بـود   

اي عمـوم  آوري كند و بـه معـرض تماش ـ   مكلف بود محصول خود را درهواي آزاد جمع

توانسـت آن را   بـود لـذا بĤسـاني مـي     بگذارد و چون دولت رأساً اقدام به توزيع بذر كرده

داشتند و درانبارهـاي عمـومي    مأموران ماليات سهم دولت را از محصول برمي. كنترل كند

ضمناً توليد روغن و شراب درانحصـار دولـت بـود، زيـرا دسـتگاههاي      . كردند ذخيره مي

سازي به دولت تعلق داشت و بهاي فروش محصـولات مزبـور نيـز     كشي و شراب  روغن

بگيـر دولـت صـورت     شد و حتي توزيع آنها بوسيلة تجار حقوق ازجانب دولت تعيين مي

. توليد عسل و آبجو و پرورش خوكح و غاز و كبوتر نيز در انحصار دولت بود. گرفت مي

ان پـاداش بـه جنگـاوران و    آنچه از انحصار دولت بيرون بود، زمينهائي بـود كـه بـه عنـو    

ضمناً دولت انحصار صنايع مادر را در اختيـار  . شد پيمانكاران بزرگ و يا به معابد داده مي

كلية معادن از جمله نمك و قطران براي موميائي كردن اجساد، و زاج سفيد بـراي  . داشت

عطريـات  داشتن رنگها،  و همچنين صنايع چرم و پاپيروس و الياف و ادويـه و   ثابت نگاه

نمدمالي و رنگرزي هم جزء مؤسسات ديـن اسـلام بـه او عرضـه     . در انحصار دولت بود

  .و چرا پذيرفت چون  آهنگي كه با طرز فكرش داشت آن بي شد، بعلت هم
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  دجله وفرات بين

شود ولـي درسـاحل دجلـه و     چگونه است كه سوسياليسم درساحل رود نيل شكوفان مي

. دو دليل جغرافيائي و اقليمي در اين امر تأثير داشته باشـد فرات چنين اقبالي ندارد؟ شايد 

آورنـد فاقـد طغيانهـاي     النهـرين را بوجـود مـي     هائي كه سرزمين بين از يكطرف رودخانه

ويرانگر و در عين حال سودمند رود نيل هستند و بـاين جهـت سـاحل نشـينان دجلـه و      

  از طرف ديگـر سـرزمين  . ودندفرات با ضرورتها سازماندهي و انضباطي مصريها روبرو نب

جـاي آن پوشـيده از    النهرين، برخلاف خاك مصر، از لحاظ مواد معدني فقيـر و همـه   بين

درمصـر جابجـا   . زني انجام شود سازي در آن بايد از طريق خشت خاك رس است و خانه

النهـرين   جمعـي نيـاز داشـت حـال آنكـه در بـين       سنگهاي بزرگ به كار دسـته  كردن تخته

از سـوي  . كاري فردي بود و همين تفاوت، نتايج اجتماعي فراواني دربرداشتزني  خشت

. ديگر، استفاده تمدنهاي كنار دجله و فـرات از پـول در مبادلاتشـان بسـيار زودرس بـود     

هـاي جـو و قطعـات     هاي گندم و سپس قطعات نقره، و آشـوريها دانـه   سومريها ابتدا دانه

بـا ايـن كـار جلـو پيشـرفت سوسياليسـم را سـد        بردند و  سرب را به عنوان پول بكار مي

هرچند آشوريها هم مانند مصريها علاقه به ساختن بناهاي عظـيم داشـتند ولـي    . كردند مي

مجبور نبودند اهالي مملكت خود را بـه بيگـاري وادار كننـد زيـرا ايـن جنگـاوران فـاتح        

ستفاده كنند و كـاري  توانستند از آنها ا اي اسير جنگي در اختيار داشتند كه مي هميشه عده
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النحـرين ماليـك    واقعيـت ايـن اسـت ك در بـين    . به كار مردم كشورشان نداشـته باشـند  

زمينهـاي    خصوصي قاعده و مالكيت دولتي استثناء بـود و درابتـدا در شـهرهاي سـومري    

. كردنـد  كشاورزي به خدايان تعلق داشت و كاهنان به عنوان نماينـدة خـدايان عمـل مـي    

مور مربوط به تجارت خـارجي را ـ بجـز قسـمتي كـه در دسـت اتبـاع        همة ا. دولتي بود

  .داد خارجي قرار داشت ـ دولت از راه دريا و و يا بوسيلة كاروانهاي شتر انجا مي

هاي ضرب شده به عنوان وسيلة مبادلات بكار رفت، طبيعي بود كه فرعون  اكنون كه سكه

بلافاصـله تأسـيس   . بپـردازد  امتياز آن را به خود اختصاص دهد و به ضـرب مسـكوكات  

بانك مورد توجه فرعون قرار گرفت و انحصار آن را هم به خـود تخصـيص داد و بـاين    

ترتيب وسيلة بسيار خوبي براي نظارت بر اعتبارات و ارشاد اقتصـاد كشـور و كمـك بـه     

در اين دوران نيز فرعون مانند دوران امپراتوري، مالك جان ومـال  . مالياتها به دست آورد

توانست اراضي دهقانان را مصادره كند و كارگران را مانند گلة گوسفند  تباعش بود و ميا

با اين همه، دراواخر دورة بطالسه و قبل از آنكـه  . دهد ازجايي به جاي ديگر نقل مكان مي

اندازي كنند، مالكيت خصوصي و آزادي فردي بخشـي از اعتبـار از    روميها به مصر دست

شد براي تهية پـول قسـمتي    دربعضي موارد فرعون مجبور مي. يافترفتة خود را باز دست

افتاد كـه دركنـار بانكهـاي دولتـي، چنـد بانـك        از املاك خود را بفروشد و گاه اتفاق مي

بهرحال پيشرفت اقتصاد پولي و مؤسساتي كه يونانيها و سـوريها  . خصوصي تأسيس شود
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. كـرد   نحصـارات سوسياليسـتي ايجـاد مـي    بودند موانعي در برابر ا  در دلتاي نيل داير كرده

بـه عنـوان مثـال، بنـاي     . ترازنامة كلي استبداد مصري در طول سه هزار سال منفي نيسـت 

اهرام ثلاثه گوياي استعداد شـگرف رژيمهـاي اسـتبدادي در كارهـاي عظـيم اسـت، امـا        

انـدازي   امـا دسـت  . اندازي  دولت بر مؤسسات توليدي و دركارهـاي عظـيم اسـت    دست

بر مؤسسات توليدي و مبادلات به پيشرفت كار مصريان نينجاميـد و طـرز زنـدگي     دولت

كـرد، بـيش    دهقان عصر نوسنگي با گاوآهن و داس كار مي. آنان را چندان دگرگون نكرد

هـا   اي زمينـه  كـرد، گرچـه درپـاره    مانند دهقانان عصر نوسنگي با گاوآهن  و داس كار مي

درسراسـر  . اسب و ابزارهاي آهني پيشرفت كـرده بـود  چون استفاده از از چرخ و ارابه و 

دوران فراعنه، ملت مصر سست و تنبل و لاابالي و تسليم محض بود و همـة مسـؤليتها را   

انداخت و چنان تسليم فضـا و   به گردن رود نيل و طغيانهاي آن و دولت و مأمورينش مي

در واقع تفكر عبراني بـا   قدر شده و آمادگي قبول فلسفة جبري را پيدا كرده بود كه وقتي

دو با يكـديگر در   با اين همه در بعضي موارد اين. شود كمونيسم آغاز و ليبراليسم ختم مي

  .اند آميخته و در موارد ديگر به مخالفت باهم برخاسته

دوگانگي مولود گفتار يهوده است كه از اظهـار نظـر صـريح نسـبت بـه يكـي از ايـن دو        

و خـدا  « : گويـد  مـي ) 28بـاب اول، آيـة   (سفر پيـدايش  در. سيستم خودداري كرده است

اما بـا  » .بدشان گفت بارور و كثير شويد و زمين را پرسازيد و در آن تسلط نمائيد. …



  ٣٢

كنـد،   اينكه يهوه دوبار اين دستور را خطاب به حضرت آدم و حضـرت نـوح تكـرار مـي    

رايـن بـاره را بـه    گويد كه آيا زمين متعلق به همه است يا بـه اشـخاص، و تصـميم د    نمي

خطاب او به شبانان درمورد حيوانات هـم ازايـن روشـنتر نيسـت،     . كند انسانها واگذار مي

خـزد   برماهيان دريا و پرندگان آسمان و همـة حيوانـاتي كـه بـرزمين مـي     «: گويد زيرا مي

بخشد، اما معلوم نيست  همينطور همة گياهان و درختان روي زمين را مي» .حكومت كنيد

  ي؟به چه كس

: گويـد  مـي . خواهد آنچه را كه داده اسـت بازسـتاند   شود كه يهوه مي ابهام آنگاه بيشتر مي

سـفر لاويـان،   (» زمين از آنان من است و شما و شما نزد مـن غريـب و مهمـان هسـتيد    «

هركـه  (بنابراين آنچه كه از آن خداست درنهايت يا بـه همـه تعلـق دارد    ). 23، آيه25باب

ور كلي در سراسر تورات، تعريف صريح و مشخصي از مالكيت بط. يا به هيچكس) باشد

  .وجود ندارد

بردند، مسئلة مالكيت شـنهاي   تازماني كه يهوديان در بيابانها به صورت چادرنشين بسر مي

. تعلق داشت» قوم برگزيده«صحرا و چاههاي آب مطرح نبود و بطور طبيعي به همة افراد 

فرستاد، متعلق به همة فرزندان اسرائيل بود و  سمان ميهائي كه خداوند از آ ه همچنين مائد

توانست طبق نيـازش از   هركس مي«اندازه فراوان بود،  هاي آسماني بي ازآنجا كه اين مائده
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دانيم كه اين قانون بنيادي كمونيسـم   و مي). 6آية  16سفر خروج، باب (» آن استفاده  كند

  .است

ا فتح كردنـد، اراضـي آن بـين قبايـل مختلـف      ر» ارض موعود«اما بمحض اينكه يهوديان 

زمين را بـه تصـرف آورده درآن   «: گويد در اين خصوص يهوه مي. اسرائيلي تقسيم گرديد

النهرين سفلي املاك وسيعي متعلق به معابد بود  ساكن شويد زيرا كه آن زمين را به دربين

هـاي بـابلي    سلسـله  از زمـاني كـه نخسـتين   . ولي خانه و باغ در مالكيت افراد قرار داشت

تأسيس شد، مالكيت خصوصي گسترش بيشتري پيدا كرد و هروقت پادشـاهي در جنـگ   

خورد، املاكش بين جنگاوران و سرداران پاشاه فـاتح تقسـيم، و بـه صـورت      شكست مي

  .شد اجاره به آنان واگذار مي

 ـ   ك در مجموعة قوانين حمورابي كه در هجده قرن پيش از ميلاد مسيح تـدوين شـده و ي

النهرين تنظيم كرده، مالكيـت بـدون هيچگونـه     چهارچوب حقوقي براي زندگي مردم بين

هرگـاه سـقف   «: گويـد  ايـن مجموعـه مـي    229مـادة  . ابهامي برسميت شناخته شده است

اي فرو بريزد و صاحب آن كشته شود، معماري كه آن را ساخته است بايـد بـه قتـل     خانه

زند صاحب خانه كشته شود، فرزند معمـار بـه قتـل    اگر فر«: گويد مي 230و مادة » .برسد

  .داند حمورابي دربارة مالكيت صريح است و آن را شوخي بردار نمي» .خواهد رسيد
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بردگان حق داشـتند دسـتمزد   . درآن سرزمين فقير و غني و كارگر و كارفرما وجود داشت

ي چنـد كارگـاه   همة مؤسسات توليدي، به اسـتثنا . انداز كنند و ارث بگذارند خود را پس

رفتنـد،   بازرگانان كه در ابتدا نوعي مأمور دولت بشـمار مـي  . بافي دولتي، آزاد بودند پارچه

بعضـي از آنـان پـول ديگـران را     . پس از چنـدي آزادانـه بـه داد و سـتد اشـتغال يافتنـد      

داري را  داري و سـرمايه  كردند و باين ترتيب قوانين بانـك  پذيرفتند و قرارداد تنظيم مي مي

قانون فقط به محدود ساختن نوع بهره و تعيين ضوابط قراردادها اكتفـاد  . كردند شف ميك

  .كرد و دولت در امور اقتصادي فقط نقش داور را به عهده داشت مي

  مقام والاي خانواده در تورات

نـان، مالكيـت    بحث در مورد عبرانيان چندان ساده نيست زيرا درتاريخ و كتاب مقـدس آ 

فروختـه اسـت، بـه دسـت     . ي بطور همزمان پذيرفته و ردشده اسـت اشتراكي و خصوص

سال ـ و درسال يوييل رها خواهد شـد و او بـه    50خريدار آن تاسال يوييل بماند ـ يعني  

و اين تأكيدي است برحقوق ). 28، آيه 25سفر لاويان، باب(» .ملك خود خواهد برگشت

  .عاليه و غيرقابل انتقال خانواده

هـاي مسـكوني    يكـي درمـورد خانـه   : كند نه دو نوع قاعده وضع ميكتاب مقدس براي خا

هـاي   خانـه . هاي روستائي درميان دشـتها  واقع در شهرهاي محصور و ديگري دربارة خانه

مانـد و   توان فروخت و فروشنده حق بازخريد تا پنجاه سـال محفـوظ مـي    نوع اول را مي
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هـاي شـهري را    ت ديگر، خانـه به عبار. پس از آن به ملكيت قطعي خريدار درخواهد آمد

ها روستائي تا پنجاه سـال بلاتكليـف بـاقي     توان خريد و فروش كرد ولي خانه بĤساني مي

  .ماند مي

آورد كـه وقتـي يهـوه صـحبت از      قوانين مذكور ممكن است اين اشتباه و تصور را پـيش 

بچـرد،   اش درمراتـع ديگـران   كند ويا كسي را كـه گلـه   مي» خانة همساية تو«و » تو زمين«

سازد، مالكيت شخصي را تسجيل كرده است امـا واقعيـت    محكوم به پرداخت غرامت مي

  ).4، آية19امثال سيلمان، باب (اين است كه منظور يهوه ماليكت خانوادگي است 

مالكيت گله در آغاز اشتراكي بـود و بعـد   . جاري است همين قوانين دربارة چهارپايان هم

بينيم  لكيت گله را از آن روبايد خانوادگي تعبير كرد كه ميما. به صورت خانوادگي درآمد

و ) 4، آية 4سفر پيدايش، باب(كند  اش را به خداوند پيشكش مي هابيل نخستين نوزاد گله

و ) 5، آيـة 12سـفر پيـدايش، بـاب    (» هـا بـود   لوط را گله و رمه و خيمـه «: گويد يهوه مي

) 30آيـة   21سفر پيدايش، باب(» دهد ميملك  ابي  اش را به هفت بره«حضرت ابراهيم نيز 

اگر گاو شخصي گاو همساية اورا بزنـد  «: گويد  اما وقتي يهوه در مجموعة قوانين خود مي

، 21سفر خروج، بـاب (» و آن بميرد، پس گاو زنده را بفروشند و قيمت آن را تقسيم كنند

بـه عـوض گـاو    اگر كسي گاوي يا گوسفندي را بدزدد و يـا آن را بكشـد   «و يا ) 35آية 

در «و يـا  ) 1، آية22سفر خروج، باب (» گاو و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد پنج
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هفتمين روز آرام كن تاگاوت و الاغت شما دادم تا مالك آن باشيد و زمين را بـه حسـب   

قبايل خود به قرعه تقسيم كنيد، براي كثير نصيب اورا كثير بدهيد و بـراي قليـل نصـيب    

بدين ترتيب از مالكيت همگـاني  ). 54و  53، آيات 33سفر اعداد، باب (» داورا قليل بدهي

  .رسيم اي مي به مالكيت قبيله

وقتي يهوديان شهرتشين شدند و اقتصاد شباني آنها بـه اقتصـاد كشـاورزي تغييـر يافـت،      

ها تقسيم كردند و بدين ترتيب مالكيت پدر تباري احيـاء   قبايل آنان زمينها را بين خانواده

ديد و مالكيت خانوادگي كه سـرانجام بـه مالكيـت شخصـي منجـر شـد، بـه سـرعت         گر

  .گسترش يافت

گرفت  اين نوع مالكيتها ديرزماني در اسرائيل مرسوم بود و كلية اموال به خانواده تعلق مي

. اعضاي خانواده ادارة امور اموال را برعهده داشـت   و نه پدر خانواده كه به عنوان نمايندة

توانست زمين خـانوادگي را خـواه    عضوي از خانواده بود كه نمي: بود فرد هيچدرآن زمان 

خـدا زمـين   . ديگر منتقل سازد وصيت و ارث به شكل هبه يا به صورت فروش و خواه به به

  .را از پيش به اخلاف و بازماندگان گروه عطا كرده بود

ت تـا كـرده و آن   خدا حضرت آدم را گرفت و اورا در باغ عدن گذاش ـ«تر هم وقتي  پيش

معنايش اين اسـت كـه آدم حـق داشـته     ) 15، آيه 2سفر پيدايش، باب(» رامحافظت نمايد

حضرت ابراهيم نيز بهمين ترتيب مالك شد و يهـوه بـه   . را به بازماندگانش منقل سازد ن آ
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سـفر  (» بيني به تو و ذريت تو تـا ابـد خـواهم بخشـيد،     تمام اين زمين را كه مي«: اوگفت

سرزمين كنعان را به تو و بعد از تو به ذريـت تـو بـه    «: و افزود) 15، آية 13ابپيدايش، ب

مالكيـت يعقـوب و بازمانـدگانش    ). 8، آية 17سفر پيدايش، باب(»  دهيم ملكيت ابدي مي

و سرزميني را كه به ابراهيم و اسحق دادم به تو دهـم و بـه ذريـت    «: ترتيب تأكيد گرديد

  ).12، آية 35سفر پيدايش، باب (» بعد تواين زمين را خواهم داد

قائـل     كتاب مقدس يهوديان خصلت خانوادگي مالكيت را با تفاوتي كه بين زمين و خانـه 

اگر آن . توان براي مدت طولاني از خانواده گرفت زمين را نمي. سازد شود مشخص مي مي

د بـه آنهـا   را بفروشند، فروشنده و اعضاي خانواده حق بازخريد آن را دارند و هرحال باي

  . و اگر نتواند براي خود پس بگيرد، آنگاه آنچه كند«: گويد تورات مي. مسترد شود

اي منظورش مالكيت شخصـي چنـد رأس   ) 12، آيه 23سفر خروج، باب(» هم آرام گيرند

  دام نيست؟

  گرايش به مالكيت شخصي در تورات

وديـان بـه هنگـام    هـاي يه  خيمـه . شـود  همين وضع در مورد اموال منقول نيز مشاهده مي

مهاجرت از مصر، هنوز اشتراكي بود ولي غنائم ابتدا بـه قبايـل و سـپس بـه افـراد تعلـق       

هريـك از  «: زماني كه يهوديان قبيلة مادياني را شكسـت دادنـد، بـه نـص تـورات     . داشت

و هنگـامي كـه   ) 54، آية 31سفر اعداد، باب(» مردان جنگي غنيمتي براي خود برده بودند
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يك يا دو دختر براي هرمرد و «مغلوب ساختند، غنيمت خود را كه عبارت از كنعانيان را 

سـفر  (بدسـت آوردنـد   » رختهاي رنگارنگ براي سيسرا ـ سـردار لشـكريان يهـود ـ بـود      

غنيمت بردگان و خـدمتكاران جـاي خـود را داشـت زيـرا آنـان       ) 30، آية 5داوران، باب 

كه حضرت موسي بـه يهـوه پيشـكش    درحكم اسباب و اثاث خانه بودند چنانكه خزائني 

و برنـز، چـوب اقاقيـا و عقيـق و       هـا و نقـره   ها، سنجاق سـينه  انگشتريها و حلقه(كند  مي

آمدند كه پيش از آنكه به  نيز جزو وسايل خانگي بشمار مي) عطريات و روغنهاي خوشبو

  .شود بايست به فرزندان اسرائيل هبه خداوند پيشكش شود مي

خداوند بـه حضـرت موسـي    ) احكام عشره(الكيت، فرامين دهگانه يكي از دلايل وجود م

» دزدي مكن، به زن همسايه طمع مورز، برمـال همسـايه طمـع مكـن    «: گويد است كه مي

درچند جاي تورات از . پس بايد مالكيت وجود داشته باشد تا بتوان مال ديگري را دزديد

اگر نقدي به فقيـري  «: ه استآمد  وام دادن و وام گرفتن صحبت شده است مثلا در جايي

، 22سـفر خـروج، بـاب    (» اگر رخت همساية خود را به گـرو گرفتـي  «و يا » قرض دادي

درآن . ، پس بايد ثروتمنداني وجود داشته باشد كه بتوان از آنها قرض كرد)25و 24آيات 

. انـد  چيـز و تهيدسـت بـوده    اي از يهوديان ثروت بسيار داشته و جمعي ديگر بي زمان پاره

گويد كه مالك پنج جفت گاو هسـتند واز دهقانـاني يـاد     داراني سخن مي مزرعهتورات از 

وجود اغنيا وفقرا سرانجام اسرائيل را بـه صـورت يـك    . كندكه حتي يك بز هم ندارند مي
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تجارت بين يهوديان آزاد بود و آنـان را از نـوعي پـول فلـزي در     . طبقاتي درآورد  جامعة

پـس ابـراهيم   «: گويـد  تـورات مـي  . شد كردند كه بايد توزين مي مبادلات خود استفاده مي

المعامله را به نـزد عفـرون وزن    سخن عفرون را اجابت نمود و چهارصد مثقال نقرة رايج

، و عزرا  بـراي شـمارش پيشكشـيهاي خشايارشـا     )16، آية 23سفر پيدايش، باب (» كرد

» صدوزنه طـلا را تـوزين كـرد    ششصد و پنجاه وزنه نقره و«پادشاه ايران به حضور يهوه 

شـد كـه ريشـة     درآن زمان واحد وزن تالان ناميـده مـي  ) 26كتاب عزرا، باب هشتم، آية (

كتاب مقدس يهوديان . سگالا بود 3000بمعني ترازو مشتق شده و هر تالان معادل » تالار«

اد وسـتد  از سود بردن كم زياد و منفعت كردن در د«: گويد كند و مي  داد و ستد را رد نمي

اما استعداد يهوديان در تجارت ). 4، آية42سليمان، باب   كتاب جامعة(» شمر نداشته باش

كاسـب  . بايسـت آنـان را از انحـراف و سـودجويي برحـذر داشـت       آن چنان بود كه مـي 

بايست ترازوي صحيح بكار برد، قاچاق و احتكار عملي مذموم و درخور مجازات بود  مي

تواند بـه درگـاه    كرد مجبور شد بگويد ثروتمند بĤساني نميو وقتي حضرت مسيح ظهور 

  .خدا راه يابد و ناگزير بازرگاني را كه در معابد به داد و ستد اشتغال داشتند، بيرون براند

قـرن از سيسـتم اشـتراكي بـه اقتصـاد آزاد روي      18بايد پرسيد چگونـه يهوديـان درطـي    

بيابانگردهـا  : گوي ايـن سـؤال اسـت   اند؟ منحن سوسياليسم يهوديـان كـاملا پاسـخ    آورده
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شهرنشين و شبانان كشاورز شدندو دروازة شهرها به روي تجارت بازشد و پول قـانونش  

  .داري داد را ديكته كرد و كمونيسم جاي خود را به سرمايه

هاي اقتصاد بـاقي   با اين همه، هنوز جوهر زندگي اشتراكي اثرات خود را بربعضي از جنبه

هرگونه داد و ستدي باخـارج ممنـوع و تجـارت خـارجي در انحصـار      مثلا . گذاشته بود

توانسـت ارابـه را از مصـر، اسـب را از كيليكيـه، وچوبهـاي        دولت بود و فقط دولت مـي 

گرانبها را از اوفير وارد كند كاروانهائي كه از فلسطين روغن بـه مصـر وعسـل بـه فنيقيـه      

  .انشدند، نه عبراني بردند، بوسيلة اعراب هدايت مي مي

ها است كه  يك قرينة ديگر از تجديد حيات سوسياليسم در اين منطقه، وجود فرقة اسيني

فرقة مزبور نظا يك جامعة بدون پول و . در طومارهاي بحرالميت به آنها اشاره شده است

زن را پذيرفته بود و پيروانش تحت رهبري يك قاضـي اعظـم هماننـد تـارك دنياهـا بـا       

مـردم در  «: كردند و شعارشان ايـن بـود   ت دنيوي زندگي ميرضايت و چشمپوشي از لذا

رهبانــان . »كننــد نفــري بــا نظــم و ترتيــب حركــت مــي رديفهــاي هزار،صــد، پنجــاه و ده

كردند و شام آخـر حضـرت عيسـي ا زايـن      جمعي صرف مي غذاي خود را دسته1كومران

عارفانـة آنهـا    به معني مجمـع از گـردهم آئيهـاي    2حتي نام كليسا. آئين الهام گرفته است

                                                           
1
 ) Qunran 

2
 ) Ecclesia 
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مشتق شده است و همينها بودند كه غسل تعميـد در آئـين پرسـتش مسـيحاي موعـود را      

  .گذاري كرد متداول كردند كه بعدها حضرت عيسي دين خود را براساس آن پايه

انـد   بدين سان تمايلات فردي و خانوادگي و اشتراكي در ميان قوم يهود چنان بهم آميخته

هزاران سال استعداد خاصي دركسب و تجارت دارد و هنـوز بـه   كه اين قوم حتي بعد از 

 .دهد اي كه امروز به صورت كيبوتص تجلي يافته گرايش شديدي نشان مي زندگي قبيله
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